
مترفین در برابر مستضعفین 
دلالت‌های سیاستگذارانه

ارزش »کنشـــگری طبقه مســـتضعف« 
در وقایع اخیـــر از آن جهت معنادارتر 
می‌شـــود کـــه بدانیـــم از ســـال 89 که 
نســـل جدیـــد نظـــام تحریم توســـط 

غرب علیـــه ایـــران بنیانگذاری شـــد، 
بـــه همیـــن  هدفگـــذاری تحریم‌هـــا 
طبقه معطوف شـــد و غـــرب از طریق 
هوشمندســـازی تحریـــم ســـعی کرده 
اســـت، با فشـــار بر این طبقـــه آنان را 
از جمهـــوری اســـامی جـــدا کنـــد )به 

عنـــوان مثال ریچارد نفیـــو از طراحان 
تحریم‌هـــا علیه ایـــران در کتاب »هنر 
تحریم« بیان می‌کنـــد، عمداً کالاهای 
لوکـــس و تجملـــی را از تحریـــم معاف 
کـــرده اســـت تـــا عـــاوه بر کمـــک به 
تخلیـــه منابـــع ارزی ایـــران، در طبقه 

محـــروم احســـاس فقـــر و تبعیـــض را 
افزایـــش دهـــد(. در واقـــع، علی‌رغم 
اینکـــه بخش عمـــده فشـــار تحریم را 
ایـــن طبقـــه تحمل کـــرده اســـت و در 
بســـیاری از ابعـــاد متضـــرر و معترض 
برخـــی سیاســـت‌های حکمرانـــی در 

 ، س یفـــو ر د ت  بـــر هر  1

ثـــر  ا ر  د  ، یـــی یکا مر ا ف  فیلســـو
خواندنـــی خـــود »دربـــاره اینترنت« 

یـــس  مور نـــگاه  ز  ا د  ا ســـتمد ا بـــا 
مرلوپونتـــی به »بدنی بـــودن وجود 
ح می‌دهـــد کـــه اگـــر  انســـان« شـــر
»بدنـــی«  را  خـــود  وجـــود  انســـان 
نفهمـــد و اگر این مجســـم بودن به 
هـــر دلیلـــی مخـــدوش شـــود، فهم 
انســـان از خود و از دیگر انســـان‌ها 
امـــر،  ایـــن  و  مخـــدوش می‌شـــود 
بعـــاد  ا دســـتخوش  را  و  ا زندگـــی 

. می‌کنـــد ی  یند ناخوشـــا
وقتـــی مـــا در مواجهـــه بـــا دیگری، 

بدون بدن هســـتیم، یعنـــی همین 
کـــه  مواجهـــه در فضـــای مجـــازی 
هیچ‌یک از دو طرف، دارای تجســـم 
کامل انســـانی نیســـتند و در شـــکل 
بیشـــینه، صرفـــاً با وجهـــی از وجود 
خـــود مرتبـــط هســـتند، خواســـته-
ناخواسته، نحوه‌ای از فقدان خود-
دیگری را تجربـــه می‌کنیم و در این 
تجربـــه طبعاً چیزهایی را از دســـت 

می‌دهیـــم.
س  محســـو و  س  ملمـــو لـــی  مثا

بویـــژه بـــرای کاربـــران شـــبکه‌های 
اجتماعـــی، دروغگویـــی و بی‌ادبی 
کلامـــی افراطـــی برخـــی از کاربران 

. ست ا
ی  شـــبکه‌ها ه  ســـیطر ز  ا قبـــل   
اجتماعـــی، وقتـــی بـــه عامـــه مردم 
رجـــوع می‌کنیـــم، این برداشـــت را 
نداریم که انســـان‌ها تـــا این میزان 
بتواننـــد درباره خـــود دروغ بگویند. 
چطـــور می‌توان بســـیار دروغ گفت 
حضـــور  در  انســـان‌ها  کـــه  وقتـــی 

تأملی بر گسترش »فرهنگ اینترنتی«

تمنای خوشبختی بی‌حد و حصر
رسوخ »ایدئولوژی رفاه بی‌پایان« در فرهنگ حاکم بر شبکه‌های اجتماعی چه پیامدهایی دارد؟

کشـــور نیز بوده اســـت، امـــا آنجا که 
پـــای ماهیـــت و هویـــت دینـــی نظام 
در میـــان بـــوده اســـت، بیشـــترین 
کنشـــگری را در دفـــاع از آن داشـــته 

. ست ا
طبیعتـــاً مطالبـــی کـــه اشـــاره شـــد 
و  نـــی  ا حکمر م  نظـــا ی  فضـــا ر  د
سیاســـتگذاری مـــا نیـــز بایـــد دارای 
دلالت‌های جـــدی شـــود. مهمترین 
دلالـــت آن در فضـــای حکمرانـــی این 
اســـت کـــه نظـــام سیاســـتگذاری ما 
در حوزه‌هـــای مختلـــف اقتصـــادی و 
اجتماعـــی می‌بایســـت معطـــوف بـــه 
رضایـــت ایـــن طبقـــه و در جهت حل 
مســـائل ایشـــان طراحی شـــود. این 
در حالـــی اســـت که در مقـــام عمل و 
بویژه بـــر اثر برخـــوردار بـــودن طبقه 
متـــرف از تریبـــون و صـــدای بیشـــتر 
آنـــان  و سازماندهی‌شـــده‌تر بـــودن 
تشـــکل‌ها(  و  صنف‌هـــا  قالـــب  )در 
بسیاری از سیاســـتگذاری‌های کشور 
نیـــز معطوف بـــه این طبقـــه طراحی 
ایـــن زمینـــه شـــاید از  می‌شـــود. در 
دولت قبل که بخـــش مهمی از آن از 
همیـــن طبقه بود و پایـــگاه خود را نیز 
همین طبقه می‌دانســـت، نمی‌شـــود 
انتظـــاری داشـــت؛ امـــا حتـــی بعضـــاً 
سیاســـتگذاری‌های  در  خطاهایـــی 
دولـــت ســـیزدهم که پرچـــم حمایت 
از طبقـــات محـــروم و مســـتضعف را 
بلنـــد کـــرده اســـت و دغدغـــه آنها را 
دارد نیـــز مشـــاهده می‌شـــود. ارائـــه 
بندی معطـــوف به معافیـــت مالیاتی 
هنرمنـــدان در لایحـــه بودجه ســـال 
1401 )آن هـــم در حالـــی که در ســـند 
تورمـــی  راه غیـــر  نقشـــه  اقتصـــادی 
دولـــت صریحاً اعطـــای معافیت‌های 
صنفـــی و گروهـــی منع و پایـــه درآمد 
خانـــوار مبنای معافیـــت مالیاتی قرار 
گرفته اســـت(، تخصیص یـــک و نیم 
میلیارد دلار به واردات گوشـــی آیفون 
و تقریبـــاً همیـــن میـــزان بـــه واردات 
در  هـــم  آن  خارجـــی  ماشـــین‌های 
شـــرایط کمبود منابـــع ارزی نمونه‌ای 
از این سیاست‌ها اســـت که بازنگری 

در آن ضـــرورت دارد.

شورش مترفین و نشانه‌شناسی 
هویتی

یکی از بهترین ابزارها برای شـــناخت 
 » ســـی نه‌شنا نشا « جمعیتـــی  هـــر 
خت  شـــنا یـــق  طر ز  ا و  ســـت  ا
کنش‌هـــای نمادیـــن، قهرمان‌هـــا و 
بـــه  می‌تـــوان  آن  ضدقهرمان‌هـــای 
ماهیـــت آن جمعیـــت نیـــز  پـــی برد. 
از ایـــن منظر، شـــاید بهترین تعبیری 
که بـــرای جمعیـــت ســـازمان‌دهنده 
آشـــوب‌های اخیـــر بتـــوان بـــکار برد، 

جریـــان ضـــد هویت اســـت.
بخشـــی از کنش‌هـــای ایـــن جریـــان 
ماننـــد کشـــف حجـــاب، آتـــش زدن 
روســـری، حمله به مسجد و نمادهای 
دینـــی ماهیـــت ضـــد هویـــت دینـــی 
ماننـــد  کنش‌هـــا  از  بخشـــی  دارد. 
آتـــش زدن پرچـــم و حمله بـــه تمثال 
شـــخصیت‌های دینـــی ماهیـــت ضد 
ملـــی دارد. ایـــن جریـــان ماهیتـــاً بر 
ضـــد هر گونـــه هویت مســـتقلی برای 
جامعـــه ایـــران اســـت. نـــه تنهـــا بـــه 
دنبال ســـلب حق مســـلمان و ایرانی 
بـــودن از جامعـــه ایـــران اســـت کـــه 
حتـــی می‌خواهـــد هویت جنســـیتی 
را نیز ســـلب کند. وقتـــی از زن بودن 
نیـــز صحبت می‌کند، مســـأله‌اش زن 
بودن متفاوت از مرد بودن نیســـت، 
بلکه شـــبیه مردان شدن زنان است. 
به دنبال ســـلب زنانگی و ویژگی‌های 
زنانـــه‌ای ماننـــد حیا و عفت اســـت. 
ضـــد هر عنصر هویت‌بخشـــی اســـت 
که به جامعه ایران ماهیتی مســـتقل 
از غرب بدهد. امتـــداد همان راهبرد 
»بایـــد از فرق ســـر تـــا نوک پـــا غربی 
شویم« تقی‌زاده و جریان روشنفکری 
وابســـته دوره مشـــروطه اســـت. بـــه 
تعبیر قرآن از الگـــوی تربیت فرعونی 
»فاســـتخف قومه فاطاعوه« استفاده 
می‌کند تا با ســـلب هویت بتواند یک 
ملـــت را به انقیاد بکشـــد. شـــعارش 
»مذهب من انســـانیت« است. یعنی 
انســـان مطلوبـــش انســـان خالـــی از 
هویـــت و معنـــا اســـت. این انســـان، 
انسان مطلوب ســـرمایه‌داری است و 
انسانی اســـت که برده مصرف است.

سیر تطور تاریخی جریان 
مترفین در ایران

این جریان ضد هویـــت در ایران بعد 
از مشـــروطه شـــکل ســـازمان یافتـــه 
پیـــدا می‌کنـــد؛ در دوره پهلـــوی در 
رأس حاکمیـــت قـــرار می‌گیـــرد و با 
ظهـــور انقـــاب اســـامی به حاشـــیه 
رانده می‌شـــود. اما با ظهـــور ماهواره 
ســـعی  عـــی  جتما ا ی  شـــبکه‌ها و 
می‌کنـــد زیســـت خـــود را از حاشـــیه 
به متـــن منتقـــل کند و البتـــه برخی 
از سیاســـتگذاری‌های غلـــط نظـــام 
ایـــن انتقـــال را  حکمرانـــی فرآینـــد 
تســـریع می‌کنـــد؛ ماننـــد اســـتفاده 
پررنگ از ایـــن چهره‌هـــا در تبلیغات 
کـــه  ریاســـت‌جمهوری  بـــات  انتخا
بویژه از ســـال 84 شـــروع می‌شـــود 
و اســـتفاده از ســـلبریتی‌های هنـــری 
بـــه عنـــوان کارشـــناس اجتماعـــی و 
سیاســـی در برنامه‌های صدا و سیما 
ایـــن سیاســـتگذاری‌های  از جملـــه 

اســـت. غلط 
دیگـــر  سیاســـتگذاری‌های  از  یکـــی 
کـــه بـــه مرجعیـــت یافتن ایـــن طبقه 
کمک می‌کند، فیلترینگ شـــبکه‌های 
ننـــد  ما ر  متن‌محـــو عـــی  جتما ا
توئیتـــر و تلگـــرام اســـت کـــه موجب 
مرجعیـــت یافتـــن شـــبکه اجتماعی 
اینســـتاگرام می‌شـــود. پلتفرمـــی که 
بـــه واســـطه ماهیـــت تصویـــر‌ محـــور 
خـــود ویژگی‌هایـــی ماننـــد برهنگـــی 
اخلاقی و فیزیکـــی در آن به مرجعیت 
یافتـــن کاربر کمک می‌کنـــد. در واقع 
ایـــن ویژگی موجـــب مرجعیت یافتن 
همـــان طبقه مترف در فضای رســـانه 
ایـــن  بـــه  غالـــب کشـــور می‌شـــود و 
طبقـــه کمـــک می‌کنـــد ارزش‌هـــای 
نظـــام  یـــک  در  را  خـــود  مطلـــوب 
لایـــه‌ای بـــه بخشـــی از ســـایر طبقات 
جامعـــه نیز منتقـــل کنـــد. همچنین 
از طریـــق ایـــن مرجعیـــت توانســـته 
اســـت با پروبلماتیک کردن مســـائل 
خـــود، ذهـــن سیاســـتگذار و جامعه 
را درگیـــر آن کنـــد و ســـمت و ســـوی 
بـــه نفـــع خـــود  سیاســـتگذاری‌ها را 

دهد. جهـــت 
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شورش مترفین
 اگر فتنه سال 88 شورش مترفین علیه »جمهوریت« نظام بود، فتنه اخیر

 شورش این طبقه علیه »اسلامیت« جمهوری اسلامی است

یکی از 
مفاهیمی 

که می‌تواند 
به تحلیل 
فتنه اخیر 

کمک کند، 
واژه قرآنی 
»مترفین« 

است که اشاره 
به یک طبقه 

اجتماعی-
اقتصادی 
خاص در 

جوامع دارد. 
قرآن کریم در 

توصیف این 
طبقه آن را 

با دو ویژگی، 
از عموم 

جامعه متمایز 
می‌کند؛ 

نخستین 
ویژگی تنعم 

و برخورداری 
مالی از لحاظ 

اقتصادی و 
دومین ویژگی 

هوسرانی و 
خوشگذرانی 

در سبک 
زندگی 

اجتماعی 
است

»شبکه‌های 
اجتماعی« 

خود 
غیرواقعی ما 
را برمی‌سازد 

و برسازنده 
یک ایدئولوژی 

فانتزی و 
مبتنی بر 

اقتضائات 
سرمایه‌داری 

جهانی و 
بی‌ارتباط با 

سپهر فرهنگی 
تاریخی 

کشورمان 
است

تحلیل

دکتر سیدمهدی ناظمی قره‌باغ
استاد فلسفه محض و عضو هیأت علمی 
پژوهشکده فرهنگ و هنر انقلاب اسلامی

اینستاگرام چگونه پایگاه مترفین شد

یکی از سیاســـتگذاری‌هایی که به مرجعیت یافتن طبقه مترفین کمک می‌کند، فیلترینگ شـــبکه‌های اجتماعی متن‌محور 
مانند توئیتر و تلگرام اســـت که موجب مرجعیت یافتن شـــبکه‌اجتماعی اینستاگرام می‌شود. پلتفرمی که به واسطه ماهیت 

تصویـــر‌ محور خود، ویژگی‌هایی مانند برهنگـــی اخلاقی و فیزیکی در آن به مرجعیت یافتن کاربر کمک می‌کند. در واقع 
این ویژگی موجب مرجعیت یافتن همان طبقه مترف در فضای رســـانه غالب کشـــور می‌شود و به این طبقه کمک می‌کند 

ارزش‌های مطلوب خود را در یک نظام لایه‌ای به بخشـــی از ســـایر طبقات جامعه نیز منتقل کند. همچنین از طریق این 
مرجعیت توانســـته اســـت با پروبلماتیک کردن مسائل خود، ذهن سیاستگذار و جامعه را درگیر آن کند و سمت و سوی 

سیاستگذاری‌ها را به نفع خود جهت دهد

ـــرش بـ

ایدئولوژی رفاه 
در تناسب تام و 

تمام با جامعه 
مصرفی قرار دارد. 

این ایدئولوژی و 
این جامعه، وجه 
غیرعلنی جامعه 
امروز ما هستند 

و برآورنده یک 
فانتزی خطرناک 

که زندگی واقعی ما 
را به نفع اقتضائات 

سرمایه‌داری 
متأخر، ویران 

می‌کند.

رابطه ایدئولوژی 
رفاه و جامعه 
سرمایه داری

مأموریت اینستاگرام؛ گسترش ایدئولوژی رفاه

ما در شبکه‌ای چون اینستاگرام، از فقدان حضور واقعی-بدنی خود بهره می‌بریم و خود جدید و کمتر واقعی خود را طراحی، 
مبصر و رسانه‌ای می‌کنیم و بلافاصله تلاش می‌کنیم که از این خود رسانه‌ای برساخته جدید، بهره‌های اقتصادی و سیاسی 
مستقیم یا غیرمستقیم داشته باشیم. این تحلیل را می‌توان به صورت کلان‌تر درباره »ایدئولوژی رفاه بی‌پایان« یا »فانتزی 

خوشبختی بی‌‌حد و حصر« بازگو کرد که منحصر به فرهنگ سرمایه‌داری متأخر و استاد تشریح آن، ژان بودریار است. طبق 
این ایدئولوژی، فلسفه وجودی انسان منحصر می‌شود در نحوه‌ای تلذذ مرفهانه خیالی و غیرقابل توصیفی که نمی‌دانیم 

کجاست و امکان تحقق آن چیست و با انسان واقعی چه ارتباطی دارد؟

ـــرش بـ

یکـــی از مفاهیمی کـــه می‌تواند بـــه تحلیل فتنه اخیـــر کمک کنـــد، واژه قرآنی 
»مترفیـــن« اســـت که اشـــاره به یـــک طبقـــه اجتماعی-اقتصادی خـــاص دارد. 
قـــرآن کریم در توصیف ایـــن طبقه آن را بـــا دو ویژگی، از عمـــوم جامعه متمایز 
می‌کند؛ نخســـت تنعم و برخورداری مالی از لحاظ اقتصادی، و دوم هوسرانی و 
خوشـــگذرانی در سبک زندگی اجتماعی است. شـــهید صدر در بخشی از کتاب 
»پژوهش‌هـــای قرآنـــی« که به بررســـی ســـنت‌های تاریخی در قـــرآن می‌پردازد، 
با اشـــاره بـــه آیاتی از قرآن )بـــه عنوان مثال آیه »و ما ارســـلنا فـــی قریه من نذیر 

نقد و نظر

دکتر میثم ظهوریان
 دکترای مدیریت رفتاری و مدیر اندیشکده 

توسعه منطقه‌ای خراسان رضوی

الا قـــال مترفوها انا بما ارســـلتم بـــه کافرین«( کـــه خداوند در آن به ســـرزنش 
ایـــن طبقه پرداخته اســـت، یکی از ســـنت‌های تاریخی قـــرآن را معطوف به این 
طبقـــه تعریـــف می‌کند که همـــواره در طـــول تاریـــخ در برابر جریـــان دینی قرار 
داشـــته‌اند؛ همـــان چیزی کـــه در تاریـــخ انقلاب اســـامی نیز قابل مشـــاهده 
اســـت. این در حالی اســـت که همواره طبقه محروم و مســـتضعف و زحمتکش 

همراه جریان دینـــی و حکومت دینـــی بوده‌اند.
در تحلیـــل وقایـــع اخیـــر نیـــز بـــا نگاهـــی بـــه کنشـــگران آن می‌تـــوان چنین 
دســـته‌بندی را مشـــاهده کرد. در ســـوی فتنه‌گران به ویژه هر چـــه به لایه‌های 
بالاتـــر آنان )رهبـــران، افراد تأثیرگـــذار و خط‌ دهنـــده( نزدیک می‌شـــویم، این 
دو ویژگـــی »برخورداری اقتصادی« و »هوســـرانی اجتماعی« پررنگ‌تر می‌شـــود. 
امـــا اغلـــب مدافعـــان انقـــاب و امنیت کشـــور )به ویژه شـــهدای فتنـــه اخیر( 
خاستگاه‌شـــان، طبقـــات کم‌برخـــوردار اســـت. در واقـــع، اگـــر فتنه ســـال 88 
شـــورش مترفین علیـــه »جمهوریت« نظام بـــود، فتنه اخیر را می‌توان شـــورش 

همیـــن طبقه علیه »اســـامیت« جمهوری اســـامی دانســـت.
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89
سال شمسی

مجســـم و واقعـــی خـــود، به شـــکلی 
یکدیگـــر  بـــا  صریح‌تـــر  و  عیان‌تـــر 
ن  ا میـــز د  به‌خـــو د خو و  هســـتند 
دروغگویـــی، از محدودیـــت ذاتـــی 
برخـــوردار اســـت. همچنین اســـت 
گفت‌وگـــوی  موازیـــن  رعایـــت  در 
مؤدبانـــه که اگر در یـــک گفت‌وگوی 
خ دهـــد، منجـــر  حضـــوری واقعـــی ر
بـــه هزینه‌هایـــی بـــرای خـــود فـــرد 
امـــا در وضـــع  بـــی‌ادب می‌شـــود، 
مجـــازی کـــه امـــکان حضـــور کمتـــر 
مســـئولانه فراهم اســـت، انســـان‌ها 
تشـــویق می‌شـــوند تا از ایـــن حضور 
ج از آداب خود  بـــرای تحمیـــل خـــار

ببرند. بهـــره 

2 برخی این تصـــور را دارند 

که ایـــن خـــود جدیـــد بـــدون بدن 
خـــود  همـــان  مجســـم،  کمتـــر  یـــا 
اســـت  افـــراد  مکشـــوف  و  واقعـــی 
کـــه فرصتـــی پیـــدا کـــرده اســـت تا 
عیان و علنی شـــود. اینجـــا باید این 
ح کـــرد که اگـــر ما  پرســـش را مطـــر
در شـــرایط اجتماعی متفـــاوت، دو 
رفتـــار متفاوت از خود بـــروز دادیم، 
کـــدام یـــک خـــود واقعی ما اســـت؟ 
آیا صـــرف بروز رفتـــاری خلاف عرف 
و هنجارهـــای جاری، نشـــانگر عیان 
شـــدن خـــود واقعی مـــا اســـت؟ آیا 
نبایـــد اصـــاح کـــرد و گفـــت خـــود 
واقعـــی مـــا بیشـــتر بـــه آنـــی شـــبیه 
کـــه در شـــرایط اجتماعـــی  اســـت 
پیـــدا می‌کنـــد  بـــروز  مناســـب‌تری 
و بیشـــتر اهـــل مراقبـــت و مراعات 
اســـت و نه آن خود برهنه شـــده‌ای 
کـــه در شـــرایطی کمتـــر اجتماعـــی 
ظهـــوری اعوجاجـــی می‌یابـــد، هـــر 
چنـــد ایـــن دومـــی هـــم نســـبتی با 

دارد؟ ما 

3 ضمـــن توجـــه بـــه امکان 

ح ایـــن پرســـش کـــه »واقعیت  طـــر
انســـان بودن ما بیشـــتر در تناسب 
با برهنگـــی و بصری بودن حداکثری 

اســـت یا پوشیدگی و ســـمعی بودن 
حداکثری« عجالتاً یادآور می‌شـــویم 
کـــه بـــروز رفتارهـــای ضدهنجار چه 
بعـــدی  در  چـــه  و  فـــردی  بعـــد  در 
کلان‌تـــر و اجتماعی‌تـــر، بـــه هیـــچ 
عنـــوان نشـــانگر ظهور خـــود واقعی 
نیســـت و چه بســـا خیلـــی راحت‌تر 
بتـــوان گفـــت ایـــن خـــود متجاهر، 
غیر‌واقعی‌تـــر از آن خـــود مراعـــی و 

مـــؤدی به آداب اســـت.
ایـــن شـــاهد را  بنابرایـــن می‌تـــوان 
بـــه کل تعامـــات جـــاری بســـط داد 
در  قاعـــده‌ای  چـــه  کـــه  پرســـید  و 
نحـــوه تعامـــات ما بویژه در شـــبکه 
اینســـتاگرام حاکـــم اســـت؟ آیـــا در 
شـــبکه اینســـتاگرام یـــا ماننـــد آن، 
انســـان‌ها به‌دنبال بیـــان و انعکاس 
ســـره و نـــاب تجـــارب خود هســـتند 
یـــا در تلاش بـــرای ایجاد برســـاخت 
رســـانه‌ای مرتبـــط با خـــود؟ اهمیت 
مثال زدن از اینســـتاگرام اینجاست 
مســـیر  براحتـــی  شـــبکه  ایـــن  کـــه 
حرکـــت کاربـــر از ظاهـــری بیانگـــر 
و اهـــل گفت‌وگـــو دربـــاره تجـــارب 
شـــخصی را به باطنی اقتصادی شده 
نشـــان  امـــری رســـانه‌ای-بصری  از 

می‌دهـــد.
بـــه عبـــارت دیگر، مـــا در شـــبکه‌ای 
چون اینســـتاگرام، خیلـــی راحت‌تر 
از این فقـــدان حضـــور واقعی-بدنی 
خود بهره می‌بریم و خیلی ســـریع‌تر 
خـــود جدیـــد و کمتر واقعـــی خود را 
طراحی، مبصر و رســـانه‌ای می‌کنیم 
تـــاش می‌کنیـــم کـــه  و بلافاصلـــه 
از ایـــن خـــود رســـانه‌ای برســـاخته 
و  ی  د قتصـــا ا ی  بهره‌هـــا  ، یـــد جد
سیاســـی مســـتقیم یا غیرمســـتقیم 

باشیم. داشـــته 
البته باید یادآور شـــد که این تحلیل 
را می‌تـــوان به‌صـــورت کلان‌تری هم 
دربـــاره نســـبت »ایدئولـــوژی رفـــاه 
بی‌پایـــان« یـــا تصـــور نقطـــه اوجـــی 
بی‌‌حـــد  »خوشـــبختی  از  فانتـــزی 
و حصـــر« بازگـــو کـــرد کـــه منحصـــر 
بـــه فرهنـــگ ســـرمایه‌داری متأخـــر 

و اســـتاد تشـــریح آن، ژان بودریـــار 
اســـت. »ایدئولوژی رفـــاه« مانند هر 
ایدئولوژی دیگری، فانتزی اســـت و 
بر خـــاف ایدئولوژی‌هـــای جاافتاده 
کلاســـیک، دیریاب اســـت و پنهان. 
فلســـفه  ایدئولـــوژی،  یـــن  ا طبـــق 
وجـــودی انســـان منحصر می‌شـــود 
در نحـــوه‌ای تلذذ مرفهانـــه خیالی و 
غیرقابـــل توصیفی کـــه –مانند همه 
ایدئولوژی‌هـــای دیگـــر- نمی‌دانیـــم 
کجاست و امکان تحقق آن چیست 
و با انســـان واقعی چه ارتباطی دارد؟
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بی‌پایـــان انگاره‌هـــای ذهنی-بصری 
برســـاخته مـــا، چیـــزی نیســـت جز 
کوششـــی بـــرای محقـــق ســـاختن، 
بســـط و هژمـــون کـــردن ایدئولوژی 
رفاه. ایدئولوژی رفاه در تناســـب تام 
و تمام با جامعـــه مصرفی قرار دارد. 
ایـــن ایدئولوژی و ایـــن جامعه، وجه 
غیرعلنـــی جامعه امروز ما هســـتند 
و برآورنـــده یـــک فانتـــزی خطرناک 
کـــه زندگـــی واقعـــی ایـــران و ایرانی 
را بـــه نفـــع اقتضائات ســـرمایه‌داری 
متأخـــر ویـــران می‌کنـــد. باید دقت 
داشـــت که اینجا منظـــور از ویرانی، 
تخریـــب دیالکتیـــک مثـــاً مشـــابه 
آنچـــه هایدگـــر در کتـــاب »وجـــود و 
Destruktion می‌خوانـــد  زمـــان« 
نیســـت، بلکه منظور صرفاً نحوه‌ای 
نابـــودی، بحران و بی‌اســـاس بدون 

اســـت. افق پیش‌رو 
»خـــود واقعی مـــا« بزرگ‌ترین دروغ 
درباره فضـــای مجازی و شـــبکه‌های 
اجتماعی اســـت. این فضا اولاً و ذاتاً 
خـــود غیرواقعـــی مـــا را برمی‌ســـازد 
و بیـــان می‌کنـــد و ثانیـــاً ایـــن خـــود 
غیرواقعـــی در شـــبکه بســـط یافته 
برســـازنده  مـــا،  امـــروز  اجتماعـــی 
یـــک ایدئولـــوژی فانتـــزی و مبتنـــی 
بر اقتضائـــات ســـرمایه‌داری جهانی 
و بی‌ارتبـــاط یـــا کم‌ارتباط با ســـپهر 
فرهنگی تاریخی کشـــورمان اســـت.


